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  مطالعات سازمان فمينيسم در

   2اصغر پورعزت ، علي1اميرحسين خالقي

گـذرد،   هاي اجتماعي زمان زيادي نمي هاي فمينيستي در پژوهش ديدگاه كارگيري از به :چكيده
نقدهايي هـم  ها  نگرشاين دست بر  هرچند .كرددنبال  قرن هجدهم توان از را مي آنهاولي تبار 
شدن  فراگير .توان ناديده گرفت را نميتازه هاي  سويهدادن  نشان درنقش سازندة آنها  ،شده است
را از تيغ رويكردهاي نقادانـه در امـان نگذاشـته     ها و نقش بارز قدرت در آنها، سازمان ها سازمان

ي سـهم  سـازمان زنـدگي   بـه  تـازه ي انـدازهاي  چشمهم در آفريدن  ان فمينيستمنداست و انديش
رويكـرد فمينيسـتي، بـه نقـد چـه      : استپرسش ي پاسخ به اين در پ پيش رو پژوهش .اند داشته
نقدها بر كـدام ابعـاد زنـدگي     ديگر، بيانبه  ؟ پردازد ها و زندگي سازماني مي هايي از سازمان جنبه

هـاي اساسـي آنهـا،     ها و مفاهيم و انديشه اين ديدگاه ةپيشين پس از مرور دارند؟سازماني تمركز 
تحليلي ـ   توصيفي  رويكرد پژوهش. دنشو مي بررسي ات سازمانمطالع هاي فمينيستي در پژوهش

شـمار   بـه  هاي تحليل محتـواي كيفـي   رود كه از روش است و با روش تحليل مضمون پيش مي
هاي فمينيستي  توان كانون نقد ديدگاه مي شود كه نشان داده مي متن، 21بررسي  پس از. آيد مي

 مطالعـات از مرزهـاي ايـن رهيافـت نقادانـه در     را در چارچوب دوسطحي جاي داد كه تصويري 
  .نهد مي رو فرا سازمان
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  مقدمه
كه پشتيباني از زنان، رسيدن به حقـوق   استفمينيسم گفتماني فلسفي و سياسي  ،در ديدگاه كلي

 بـا ورود در تمام اشـكال را در نظـر دارد و    هاي جنسيتي در برابر زنان و مردان و مبارزه با تبعيض
 ؛هـاي گونـاگوني يافتـه اسـت     شـاخه  ،حقوق، سياسـت، تـاريخ و فلسـفه    چونهاي مختلفي  حوزه
 ،فمينيسـم ماركسيسـت   ،هـايي همچـون فمينيسـم ليبـرال     تـوان شـاخه   امروزه مي كه اي گونه به

هـاي   ي ديگـر را در نوشـته  فمينيسم پسـامدرن و بسـيار   ،فمينيسم سياه ،1فمينيسم بوم ،فمينيسم
  .سراغ گرفت فمينيستي و مطالعات جنسيتي

 .شود هاي فمينيستي در قلمرو مطالعات سازمان بررسي مي طور خاص، انديشه در اين نوشته به
داري و بازنمـاي ارزش   نمـايي سـرمايه   قـدرت  هاي مدرن را ابزار ، سازمانيشايد بتوان از ديدگاه

بورژوازي نـوين را از   2فرادستيِ دارندورف، با نام ماركسيست يدمنانديش دانست، حتي سودگرايي
مفـاهيمي هماننـد بوروكراسـي،    ). 2006اسكات، (  كرد ها و نه ابزار توليد تبيين مي سازمان رهگذر
آور  رو شايد شـگفت  اند، از اين دهشنقد  ها قدرت، عقلانيت ابزاري و كارايي نيز در سازمان 3پايگانِ

  ).1997فارمر، (  دشو هتوجه ويژ ها  رد فمينيستي سازمانرويكبه نباشد كه 
و بسـياري  اسـت  سازمان پرداختـه نشـده    ةفمينيستي در نظري ةكه در ايران به انديش  آنجا  از

پيشينه و  بايدند، پيش از پرداختن به فمينيسم در مطالعات سازمان يدانشوران سازماني با آن ناآشنا
اجتماعي نيز بررسي شود تا دريافتي بهتر از اين انديشه فـراهم   هاي هاي آن در ديگر دانش ريشه
بخش مفاهيم نظري و  ،اي فمينيسم هاي پايه مباني و ديدگاه دربارة با شرح بيشتري  رو از اين. آيد

هايي كه فمينيستي  ها و ديدگاه شاخه ةاز ياد برد توصيف هم  نبايد .شود تر مي پژوهش فربه ةپيشين
  .نه ممكن است و نه مطلوب ،شوند خوانده مي

 ـ   آورده مـي  نخست تعريفي براي برخي مفاهيم اصلي در اين پژوهش مـرور   اشـود و سـپس ب
هاي  شناسي و دانش ويژه در شناخت هاي آن به ترين جنبه برخي از مهم ،فمينيستي ةتاريخي انديش

رود و بـا   ميسخن  از رويكردهاي فمينيستي در مطالعات سازمان سپس .شود اجتماعي بررسي مي
كانون نقدهاي فمينيستي بـه سـازمان     شود تلاش مي ،شده تحليل محتواي كيفي متون گردآوري

  .شود واكاوي 
 يزنـدگ  هـاي  جنبـه   كـدام نقد  فمينيسم كه شود يم  گرفته پي پرسش اين رو  پيش نوشتار در

 هـا  سازمان از اييه ويژگي چه بر فمينيستي نقدهاي يگر،د يزبان به است؟ گرفته هدف را سازماني
تـر   كه پيش چنان .است كرده نقد فمينيسم را يسازمان يو كدام جنبه از زندگ گذاشته استانگشت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Eco-feminism 
2. Dominance 
3. Hierarchy 
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هم از آن سخن گفته شد، مراد از رويكردهاي فمينيستي، نقد علل و سازوكارهاي انقياد سامانمند 
هـاي   پـژوهش  مردان بر زنان است و براي پاسخ بـه پرسـش يادشـده ايـن رويكردهـا در قلمـرو      

وجـوي آن دسـته از    گفتني است پرسـش پـژوهش در جسـت   . شوند مطالعات سازماني بررسي مي
هايي كه به  اي از منش عليّ و ميانجي برخوردارند يا ويژگي هاي سازماني است كه تا اندازه ويژگي

 ـ   . انجامند پيامدهاي جنسيتي مي ارز براي نمونه، تفاوت مشاركت كاركنـان زن و مـرد از ويژگـي ب
. جـي . اي(هايي هم به اين پديدة سازماني اشـاره شـده اسـت     هاست و در متن بسياري از سازمان

هـاي ديگـري ماننـد فرهنـگ و      كه نابرابري در مشاركت، پيامد ويژگي  آنجا  ، ولي از)1988ميلز، 
داخته توان آن را علت سرراست رويدادها دانست، در تحليل به آنها پر زبان مردانه است و كمتر مي

  . نشده است

  پژوهشنظري  ةپيشين
  تعريف فمينيسم و مروري بر سير تاريخي آن

را نشـدني يـا بسـيار دشـوار      پسـند از فمينيسـم   و همـه  ان پيشنهاد تعريفي دقيقمندبرخي انديش
هاي گوناگون فمينيستي و دگرگوني آنها  پاره بودن انديشه دانند و بر اين باورند كه ويژگي پاره مي

كـه برخـي    چنـان  .ه ناممكن ساخته اسـت ابعاد آن را در تعريفي يكّة ان، گردآوردن همدر طي زم
كـه ديگـران آن را    حـالي  در كننـد،  جو مـي و هاي اجتماعي جست فمينيسم را در همراهي با جنبش

) 2009و تانگ،  1986دلمار، ( دانند گرايش فكري شايان توجهي مي ،هايي هم بدون چنين جنبش
 ـ  هاي نوين نقد ادبـي بـه   هاي پسامدرن و گرايش ام از انديشهبا اله برخي ديگر ادبـي   ةويـژه نظري

 به و است گونه مفاهيم محدودكننده فرانسوي، بر اين باورند كه پيشنهاد هرگونه تعريفي براي اين
گيري نقادانه سازگار نيست و البته ايـن ديـدگاه در    برد كه با جهت ويرانگري راه مي 1كيشي راست

پيشنهاد  از گريفين و ژاردن ،براي نمونه. )1988افن، ( ها هم هواداراني يافته است يستميان فمين
يـا برخـي ديگـر    ) 1985و ژاردن،  2000گريفين، (  اند تعريف مشخصي براي فمينيسم سر باز زده

  .)2004پيلچر و ولهان، ( برند كار مي را به ها دادن چندگانگي آن فمينيسم براي نشان
هـا   انديشه ةريف فمينيسم، شايد فضايي براي پيشنهادهاي تازه و ردوبدل آزادانخودداري از تع

 ةهاسـت در قالـب رشـت    سـو، فمينيسـم سـال    از يـك  .نيست اي چندان ساده كار آورد، ولي  فراهم
 نخبگـان  .شـود و منشـي نهـادي يافتـه اسـت      هـاي رسـمي پيگيـري مـي     دانشگاهي و پژوهش

 هاي خود از فمينيسم تعريف )فمينيستي هاي نويسندگان كتابو  دانشگاهي هاي هويراستاران مجل(
تـوان فمينيسـم    چيـزي را مـي   هـر «هايي ماننـد   از سوي ديگر، برگرفتن انگاره. گيرند كار مي را به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Orthodoxy 
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روسـت   از آن. چندان دستگير نيسـت  »گويند ها مي ستيفمينيسم چيزي است كه فمين«يا  »خواند

به جـاي تـلاش بـراي     »فمينيسم چه چيزي نيست؟«رسش كنند پاسخ به پ كه برخي پيشنهاد مي
با توجـه بـه آنچـه بيـان شـد،       .)2001تامسون، ( تعريفي اساسي و كامل، بيشتر راهگشاست ةارائ

مفهومي پيچيـده   ،فمينيسم نيز مانند بسياري مفاهيم ديگر همچون فرهنگ، نخبگان و مانند آنها
  .دكرتوجه   چندگانگي آن، به است و بايد در بررسي تعاريف

دن فرادستي كر واژگون«يا  )2000گر، ج(» با فرادستي مردانه ستيز اخلاقي«برخي فمينيسم را 
 اي سياسـي  اخلاقي، چهره ةكه اين واژگوني افزون بر جنب اند دانسته) 1995هورن، (» پدرسالارانه

كـه زنـان را از   سيستمي از اقتـدار مردانـه اسـت    « فرادستي پدرسالارانه هم. گيرد نيز به خود مي
اشـكال تـاريخي    ةدر هم ـ .كنـد  طريق نهادهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود سـركوب مـي  

تبعـيض    زمـان دو سيسـتم   داري گرفته تا سوسياليستي، هـم  جوامع پدرسالار، از فئودالي و سرمايه
 پدرسالاري از قدرت مردان در دسترسي بيشـتر  .است كار در 1جنيستـ  اقتصادي و سيستم جنس

تعريفـي كـه   ) 1990هـام،  (» خيـزد  ساختار قدرت در بيرون و درون خانه، برمـي  به منابع و منافع
  اسـت  »رژيم حقيقـت «مدرن و  ةنقش نهادهاي قدرت در جامع ةهاي فوكويي دربار يادآور انديشه

شود كـه   شود و حتي پنداشته مي فمينيسم گاهي نيز با ارزش منفي همراه مي). 2003ميلز، . اس(
  . ستيز است م نوعي بنيادگرايي مرديسنفمي

سـو از   شايد بتوان براي بررسي بهتر فمينيسم، طيفي مفهومي را در نظر گرفـت كـه در يـك   
شود و مبارزاتي كه در راستاي  هاي سياسي و اجتماعي به فمينيسم نگريسته مي انداز فعاليت چشم

زنان انجام گرفته اسـت اهميـت    ي زنان، حقوق برابر با مردان و بهبود شرايط كاريأكسب حق ر
تـر از   تـر و بنيـادي   هـاي نظـري   توان روايت در سوي ديگر طيف مي). باوري قطب كنش(يابند  مي

كشـد؛ علمـي كـه از دوران     فمينيستي را دنبال كرد كه حتي علم مدرن را هم به نقد مـي  ةانديش
هـا را   كنارگذاشـتن ارزش جوي حقيقت ناب و و ، جست2باوري يافت ةويژه در انديش روشنگري و به

 ـ شود كه در بررسي ها بيان مي در اين ديدگاه .كند تبليغ مي  ـ   ةهاي علمي، تجرب  ةزنـدگي بـه تجرب
اسـاس روايتـي    روست كه زنان هم بـر  از اين .اند كاسته شده است و زنان ناديده گرفته مردانه فرو

ز فرادستي مردان و سركوب شوند و اين سرانجامي ج سوگيري شده و مردانه از انسان، بررسي مي
بـر ايـن باورنـد كـه ايـن مردگرايـي       ) 1983هاردينگ و هينتيكا، ( فراتر از اين، برخي. زنان ندارد

فلسفي غربي از متافيزيك ارسطويي گرفته تا دكارت و هابز و روسـو   ةپود انديش و چنان در تار آن
لت رالز، رسوخ كرده است كـه  عدا ةهاي جديدتر اقتصاد سياسي ماركسيستي و حتي نظري و نظريه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sex-gender 
2. Positivism 
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اي ديگر از انديشيدن را برگزيد كـه در   نمايد و بر اين اساس بايد گونه گريز از آن بسي دشوار مي
  .)فلسفيـ  قطب نظري(  بنياد با گفتمان غالب دانش ناسازگار است

ـ  سسيسـتم جـن  : ذشته از تعريف فمينيسم، بجاست از سه مفهوم بنيادي ديگر هم ياد كـرد گ
  .2مداريـ   مرد و 1باوري به آن اشاره شد، جنس تر كه پيش تسيجن

هـاي فيزيولوژيـك ميـان     شود كـه از تفـاوت   ت به سازوكاري گفته ميسيجنـ   سيستم جنس
 ـ /مردانـه ) جنسيت(  هويت اجتماعي گيرد تا بهره مي) جنس( مردان و زنان بسـازد و   آنهـا را  ةزنان
 ةدر جامع ـ روسـت كـه   از ايـن . سازد و زنان را ناتوان مي هويتي كه مردان را توانمند .مشروع كند

) 2009تانـگ،  (  كنـد  هاي فرهنگي و اجتماعي هم طبيعي و ضروري قلمداد مـي  پدرسالار، تفاوت
 »فراينـدي « و جنسـيت كـه در اسـاس    شناسـانه دارد  جنس كه بنياني زيست ميان شتنگذا تفاوت

ان حتـي جـنس را نيـز    مندانديش ـ برخـي  .فرهنگي و اجتماعي است، در فمينيسم پررنـگ اسـت  
  ).1992و آكر،  2005؛ نيكلسون، 1999؛ باتلر، 2009في، ( دانند اجتماعي و فرهنگي مي

 داند و بر اين باور است كه مردان نمي ةاي است كه توانايي زنان را به انداز باوري، آموزه جنس
زمـاني كـه بـه پسـتي و فرودسـتي      . دطبيعتشان بايد در قلمرو خانواده به كار بپردازن ةبر پاي زنان

هـاي زنانـه بـا     شود و ديدگاه كيد ميأت ها بر ضرورت وجود نابرابري شود، طبيعي زنان پرداخته مي
 مداري،ـ  سو مرد از آن. را ديد باوري هاي جنس توان نشانه مي شوند، داوري مي 3دوگانهاستانداردي 

 ـ   مي  مردان را هنجار و مبناي انسان بهنجـار شـمرده    هايشـان  ا توجـه بـه تفـاوت   گيـرد و زنـان ب
ها و رفتارهاي مـردان و گـرفتن    با توجه به ويژگي هاي اساسي انتخاب مفاهيم و مقوله. شوند نمي

و  200تانـگ،  ( مـداري اسـت  ـ  علت اساسي رخداد يك برآمد خاص، مصداقي از مرد منزلة آنها به
  .)1995اندرسون، 
به شرحي از تاريخ اين انديشه  ،مفاهيم فمينيسم برخيجاست پس از آشنايي كلي با  هاكنون ب
گيلمن و پس از  اني مانند ولتسونكرافت،مندفمينيسم از قرن هجدهم همراه با انديش: پرداخته شود

ها فراز و فرودهـاي بسـياري    ده است و در گذر سالكرانديشه معرفي  ةآن دوبوار خود را به جامع
هاي اجتمـاعي و فكـري فمينيسـم،     اريخي انديشه و فعاليتبراي پيگيري بهتر سير ت .داشته است

انديشـه و اقبـال اجتمـاعي آن     به كار گرفته شده است كه به فراز و فرودهاي اين» موج« ةاستعار
هـاي فمينيسـتي، بـراي     جنـبش  ةزمان با خيزش دوبـار  هم 1960 ةاين استعاره در ده. اشاره دارد

موج . كار گرفته شد هاي پيشين به لب آن روزگار با ديدگاهغا ةبررسي تمايز ميان رويدادها و انديش
هـاي جـدي    هاي مياني قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم پديد آمد و آغاز فعاليـت  نخست در سال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sexism 
2. Androcentrism 
3. Double Standard 
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را  1990 ةهـاي ده ـ  تـا سـال   1960 ةهـاي ده ـ  مـوج دوم كـه انديشـه    .آمد شمار مي فمينيسم به

نـوعي بازسـازي    كنـون ادامـه داشـته اسـت و بـه      تـا  1990 ةگيرد و موج سوم كه از ده ـ مي بر در
تـوان تبـار فمينيسـم را از قـرن      ، هرچند ميگفته شدكه  چنان. آيد شمار مي هاي پيشين به انديشه
بنـدي بـه    ايـن دسـته   هم پي گرفت، »استيفاي حقوق زنان«و اثر ماندگار ولستونكرافت  هجدهم

  .)1شكل (  پردازد فراگيرتر آن مي هاي اين انديشه و جنبش ةوجوه برجست
  

  
 

  سير تاريخي فمينيسم .1شكل 

 ـ     موج نخست فمينيسم قـرن   ةكه بيشتر بايد آن را در آمريكـا و انگلـيس پـي گرفـت، از ميان
خواهي حقوقي و قانوني در مواردي همچون داشـتن حـق    با ويژگي برابري 1920 ةنوزدهم تا ده

از دستاوردهاي اين جنـبش در بريتانيـا    .شود كاري برابر مشخص ميي، حق مالكيت و شرايط أر
ي زنـان در  أو به دست آوردن حق ر 1873و  1839هاي  توان قانون حضانت كودكان در سال مي
 19هـاي قـرن    تـوان گفـت در سـال    در يك ديـدگاه كلـي مـي    .نام برد1928و  1918 هاي سال

كيت و حقوق پس از ازدواج و طلاق بيشـتر  كنشگران فمينيست به مواردي همچون حضانت، مال
اهميـت   ي و حضـور سياسـي زنـان    أهاي قرن بيستم حـق ر  پرداختند ولي پس از آن در سال مي

شـمار   جنگ جهاني اول و حضور پررنـگ زنـان در جنـگ، رويـدادي اساسـي بـه      . يافتبيشتري 
هـايي از فمينيسـت    خهشا .رفت، زيرا زنان در نقشي فراتر از نقش سنتي خود ظاهر شده بودند مي

يـا پروتسـتان و فمينيسـم سوسياليسـتي      2بـاور  ، فمينيسم انجيـل 1خواه كه آنها را فمينيسم برابري
  )2004و پيلچر و ولهان،  2006سندرس، (  اند، در اين دوره پديد آمدند خوانده
كمتر فعاليـت منسـجمي صـورت گرفـت و      1920هاي  س از پايان جنگ جهاني اول و سالپ

سم ديگر مرده و يي زنان، فمينأبا گرفتن حق ر كه ي مانند بتي فرايدن بر اين باور بودندحتي برخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Equal right feminism 
2. Evangelical feminism 

 موج نخست موج دوم موج سوم پسافمينيسم

بنيــادين از  نقــد •
 فمينيسم

فمينيسم سـپري   •
 شده

 تاكنون 1990 •

بخشــي بــه  تنــوع •
 هاي پيشين آموزه

 شده نقد تعديل •

 1990تا  1960 •

بررسي ايدئولوژي  •
 و ساختار سركوب

 اي نقادي ريشه •

 1960تا  1840 •

 حق رأي •

 شرايط كاري •

 حضانت •



  443   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فمينيسم در مطالعات سازمان

تري پـا   موج دوم فمينيسم با ادعاهاي بنيادي 1960 ةهاي پاياني ده در سال. به تاريخ پيوسته بود
هاي ذهنـي و نمـادين فرودسـتي زنـان      ها و سويه در اين دوره بر نقش ايدئولوژي. به ميدان نهاد

اساس اين باور كه  بر .امري سياسي انگاشته شد منزلة شخصي زنان به ةشد و تجرب كيد بيشتريأت
شود، بر مالكيت زنان بـر تـن    قدرت مردانه از رهگذر زندگي شخصي بر زنان اعمال و نهادينه مي

 آن است و ةهاي برجست گوناگوني رويكردها در موج دوم نيز از ويژگي .شد بسيار تكيه مي خويش
روايت بنيادگراي فمينيسم، فمينيسم مائويست و فمينيسم سـياه در ايـن    ها مانند بسياري گرايش

  ).2004و پيلچر و ولهان،  2006تورنهام، (  اند موج دوم فمينيسم پديد آمده
ثيرگذار اين دوره اسـت كـه نقـش نيروهـاي فرهنگـي را در      أت ةسيمون دوبوار فرانسوي چهر
و ناهنجـار   »ديگـري « منزلـة  داشت كه زن هميشه به كرد و بيانساخت هويت جنسيتي برجسته 

كـه آشـكارا آهنـگ     »شـود  شـود بلكـه زن مـي    كس زن زاده نمي هيچ« ةگزار. قلمداد شده است
فرايـدن و   .اسـت   جـنس دوم  تحليل وي در كتاب  ةاينمجا اگزيستانسياليسم سارتر را همراه دارد،

دن هويـت  كـر  ديده گرفت كه در آن نقش سنتي زنان و وابستهرا نيز نبايد نا  رمز و راز زنانه كتاب 
تورنهام، (  دار خوشبخت تاخته بود خانه زن  ةو بر اسطور كشيدهچالش  بهآنان به فرزند يا شوهر را 

  ).2005و والترز،  2006
و فمينيسـم   1بـاور  فمينيسـم همسـان   ةان موج دوم به دو دسـت منددر يك ديدگاه كلي، انديش

هـاي   خواهند نشـان دهنـد كـه زنـان در ويژگـي      باوران مي همسان. شوند تقسيم مي 2باور دگرسان
هايي كه مـردان از آن   توانند تمامي جايگاه اخلاقي، فيزيكي و فكري تفاوتي با مردان ندارند و مي

دادن همسـاني بـا آنـان را     باوران مقايسـه بـا مـردان و نشـان     دگرسان. اند را دارا باشند خود كرده
دارند كـه اگـر برتـر از مـردان     را خود  ةهاي ويژ دانند و بر اين باورند كه زنان توانايي ينادرست م

داند  را دشمن خود مي باوري جنس باوري در يك ديدگاه كلي، همسان. نداز آنها كمتر نيست د،ننباش
موج شايد نتوان زمان دقيقي براي پايان . مداري استـ  باوري در سوداي برانداختن مرد و دگرسان

تـوان گرايشـي را در فمينيسـم     مـي  1990 ةهاي ده ـ د ولي در حدود سالكردوم فمينيسم تعيين 
فمينيسم پيشين تنهـا زنـان   : گفت پيشين سخن مي هاي آموزه سراغ گرفت كه از بازانديشي و نقد

كارهاي فمينيسم موج دوم  برخي راه گيرد، را در نظر مي متوسط اروپايي و آمريكايي ةسفيد و طبق
شـرايط اجتمـاعي و فرهنگـي     .مانند خودداري از آرايش و ازدواج، بيش از انـدازه تندروانـه اسـت   

هاي كنوني با دوران پيشين متفاوت است و نقدهايي ديگر در اين موج تازه طـرح   امروزي و نسل
دانند كه با پذيرش ميـراث مـوج پيشـين     نسل جوان مي موج سوم فمينيسم را فمينيسم. شدند مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sameness feminism 
2. Difference feminism 
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هـا يـا بـه     گستردگي و گوناگوني اين انديشـه . كندانتقادي خود با آن را حفظ مي ةفاصل همچنان

پذيري و پـرداختن   گرا، نرمش هاي توده نسبت به رسانه آن، رويكرد باز 1برهم بودن  و  بياني درهم
  )2011و آكر،  2004؛ پيلچر و ولهان، 2009تانگ، (  هاي بارز آن است به نژاد و طبقه از ويژگي

تـرين   د كـه تـازه  كرتوجه  هم   مدرن ست پسايپسافمينيسم و فمينبه ر اين مرور تاريخي بايد د
پسافمينيسم همانند پسامدرنيسم مفهومي جنجالي و : آيند شمار مي فمينيسم به ةاز انديش  ها روايت
در  .براي آن بر ابهـام اسـتفاده از آن افـزوده اسـت     »پسا«استفاده از پيشوند . برانگيز است پرسش

ها و دستاوردهاي فمينيسم پنداشت كـه البتـه    توان آن را رد اساسي تمام آموزه مي نگرش بدبينانه
برخـي بـر ايـن     .)2006گمبل، ( در اين مفهوم چندان تفاوتي با پيشافمينيسم و مردسالاري ندارد

از چنـين مفهـومي بـا الهـام      .گـاه تعريـف نشـده اسـت     باورند كه چيزي به نام پسافمينيسم هيچ
شـمار   شكل است، ساخته شده است و بيشتر نوعي مد به پسامدرنيسم كه البته آن نيز مفهومي بي

  ).1995كپاك، هايدن و ريچتر، (  آيد مي
كـه بـا    رو اسـت  رويكـردي ميانـه   پسافمينيسـم  هاي بدبينانه، به باور برخـي  گذشته از ديدگاه

. سـتيز نيسـت   شود ولـي فمينيسـم   موج دوم فمينيسم مشخص مي ةهاي تندروان واكنش به آموزه
دست يافته و دورانش به ) يأحق ر: مانند(رو كه به اهدافش  توان آن را گذار از فمينيسم از آن مي

ديگـران آن را  . نشدن آنها، بررسي كـرد  و يا حتي از ناخشنودي نسبت به برآورده است سر رسيده
امدرن، پساسـاختارگرا و پسااسـتعماري بـا    پس هاي مانند ديدگاه 2باورستيز بنيان هاي برخورد ديدگاه
دانند كه با فمينيسـم   گاهي هم آن را نشان از دگرديسي ژرفي در فمينيسم مي. دانند فمينيسم مي
 تـوان فـرض كـرد كـه نـوعي مفهـوم       مي) 2009و تانگ،  2003بروكز، (  است تراز موج سوم هم

اي آن، را در خـود   هاي ريشـه  تكم در رواي بست رسيدن فمينيسم، دست گسست و يا گاهي به بن
ها در تبليغ مفهوم منفـي آن   اشاره دارد كه البته رسانه »شده فمينيسم سپري«نوعي  دارد، گويي به

  .نقش اساسي داشتند
گويد كه بيانگر فرادستي مردانـه   سخن مي بسيار 3مدار نرينه  فمينيسم پسامدرن از مفهوم زبان

هـم هنجارهـاي مردانـه را پابرجـاتر     » فمينيسـم « ةبرد واژدر اينجا حتي كار. در ساخت زبان است
گفتمـاني   ةه جنس و جنسيت زن در پهن ـنكبرخي ديگر بر اي. سازد و از تيغ نقد در امان نيست مي

بـاتلر،  ( كننـد  كيد ميأاي فراگفتماني پرداخت، ت توان به آنها با سنجه شوند و نمي جامعه ساخته مي
سامدرن را رويكردي پسافمينيستي دانست كه سيماي نظـري و  توان فمينيسم پ باري، مي .)1999

روشنگريِ نهان در فمينيسم، از آنها  ةهاي دور با نقد انگاره خواهد تر است و مي فلسفي آن پررنگ
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1. Messiness 
2. Anti-foundationalist 
3. Phallogocentricism 
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اگـر   اي در ايـن اسـت كـه    شايد بتوان گفت دشواري چنين نقدهاي تازه .)2011تايلر، ( فراتر رود
روايـت   گـاه بايـد كـلان    ، آن)1984ليوتـارد،  ( دانسته شـود  ها روايت  باوري به كلان نا پسامدرنيسم

  ةبنيـان انديش ـ  فمينيسمِ راديكال يعني نابرابري تاريخي زن و مرد را هم به چالش كشيد و اينجـا 
  .»رود شود و به هوا مي دود مي« مانند بسياري باورهاي استوار پيشين ،»هويت زن«فمينيستي،

  فمينيسم در دانش سازمان
 :انـد   بسـياري شـده   نقـدهاي  كننـد،   را به ذهن متبادر مي ها بوروكراسي ها كه نزد بسياري سازمان
 رفتار و شخصيت اند، داري و منطق سود در جوامع انساني براي گسترش سرمايه ها ابزاري سازمان

نهان و را پ دهند و از سوي ديگر آن ها را گسترش مي كنند، نابرابري كاركنان خود را دستكاري مي
ها را در قفس آهنين  اند كه انسان چون و چراي عقلانيت ابزاري نمود استيلاي بي .كنند توجيه مي

هـايي   اسـتعاره  .دن ـبلع د و مينگير و هر روز بيش از پيش جامعه را در خود مي كشند آن به بند مي
مورگان، ( اند هدادن وجوه تاريك سازمان پيشنهاد شد همچون ابزار سلطه و زندان روح براي نشان

2005(.  
ها در جوامع مدرن و  گيري سازمان همه خود، ةهاي فمينيستي با توجه به رويكرد نقادان نگرش

هـا   توانند به سازمان نقش اساسي آنها در پيدايش و نگهداشت الگوهاي اجتماعي و فرهنگي، نمي
سـازمان   ةتـا در پهن ـ شـود   جويي مـي  جنسيت پيـ  در مطالعات سازمان نيز جنس .توجه بمانند بي

نقـد  . اي آن را ويـران سـازد   هاي شيشـه  بخش بيافريند و ديوارها و سقف اندازي نو و رهايي چشم
 2سياسـي اسـت و از بازديسـي    رخواند، نـاگزي  را به چالش مي 1كه وضعيت كنوني آنجا تي ازيسفمين

عمـل   /نظريه /انشتر تا پيشنهاد فهمي جايگزين براي د آن و حتي بنيادي 3سازمان تا دگرديسي
كيـد بـر زنـان    أسو بـا ت  به اين 1970 ةجنسيت از ده .)1999سالاس و اسميرسيچ، ( رود پيش مي

در آغاز حتي در مطالعات سـازمان انتقـادي هـم     .يافته است  ان مديريت اقبالمندانديش نزد 4مدير
 بتوان ادعا كرد شايد. شد اجتماعي اولويت بيشتري داده مي ةطبق ةرنگ بود و به مسئل جنسيت كم

ها تنها به جنسيت در نقش يـك متغيـر آمـاري نگريسـته      حتي امروزه هم در بسياري از پژوهش
هـاي سـازماني نقشـي     توان گفت كه جنسيت بـا وجـود اهميـت زيـاد، در پـژوهش      شود و مي مي

ي هـا  بنـدي كتـاب   بودن در ساختار و بخش اين در حاشيه شود و و ناديده گرفته مي رداي دا حاشيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Status quo 
2. Reforming 
3. Transforming 
4. Woman in management 
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و  1992؛ آكـر،  2000؛ مـارتين،  1983هرن و پاركين، ( نمايان است اي سازمان هم تا اندازه نظريه

  .)1992الوسون و بيلينگ، 
بنـدي   چارچوبي براي دسـته  منزلة به )2007بورل و مورگان، ( اگر به چارچوب بورل و مورگان

 ماهيـت دانـش اجتمـاعي   اسـاس دو محـور    هاي رايج در مطالعات سازمان برگرديم كه بـر  ديدگاه
كـلانِ كـاركردگرا،   ) پـارادايم (، چهـار ديـدگاه   )دهـي  نظـم  /تغيير(و ماهيت جامعه ) عيني /ذهني(

توان دريافـت كـه در    كند، مي گراي بنيادي را شناسايي مي تفسيري، ساختارگراي بنيادي و انسان
شود، ولي سـاير   ته مي، به رويكردهاي فمينيستي كمتر پرداخ)دهي نظم /عيني(ديدگاه كاركردگرا 

هـاي   خود بيشتر با آموزه ةبا توجه به اصول پاي) تغيير /ذهني(گراي بنيادي  ويژه انسان ها به ديدگاه
البتـه ايـن چنـدان هـم دور از انتظـار نيسـت،        .)1983هرن و پـاركين،  ( فمينيستي همنوا هستند

ردهـاي طبيعـي زن و مـرد در    اي آن، همواره بـا آنچـه كارك   هاي ريشه ويژه در روايت فمينيسم به
كيـد بـر پايگـان و    أهمـه ت  شود، برخوردي نقادانه دارد و در كاركردگرايي، بـا آن  جامعه خوانده مي

. دكن ـجـو  و خـود را جسـت   ةكنند بخش و دگرگون انداز رهايي تواند چشم اهداف سازماني، كمتر مي
ن چارچوب چهاربخشـي را ترفنـدي   رود و حتي استفاده از اي نقاد از اين هم فراتر مي ةالبته انديش
ها را بـه   خواهد تمامي ديدگاه ند كه مي دا كاركردگرايي و مردسالاري نهفته در آن مي ةبراي سلط

  .)1996ديتز، ( كاهد مايه در برابر كاركردگرايي فرو هايي كم بديل
گفتنـي   .شد  مروري گذرا خواهد سازمان هاي فمينيستي در مطالعات انديشه  برخيبه در اينجا 

تـوان از همـان ديـدگاه     هـاي فمينيسـتي بـه مطالعـات سـازماني بـاز هـم مـي         است در ديـدگاه 
كه بررسي  )1992الوسون و بيلينگ، ( سراغ گرفتآمد تر  باوري كه پيش باوري و دگرسان همسان

  :فمينيستي بسيار روشنگر خواهد بود ةهاي نقادان اين جنبه در ديدگاه
 كـانتر  ةنوشـت   مـردان و زنـان شـركت     جنسيت و سازمان را ةمينها در ز برخي سرآغاز بررسي

گـذارد و   داند كه كمتر جايي براي زنـان بـاز مـي    وي مفهوم سازمان مدرن را مردانه مي .دانند مي
سـازمان فمينيسـتي اسـت كـه مفهـومي       پيشـنهاد وي . كند اخلاق نرينگي بر آن فرمانروايي مي

شدن شمار زنان  بيشتر. نداردهاي پدرسالاري و پايگان را  متفاوت از سازمان مردانه است و ويژگي
بريتـون،  ( اسـت  سرآغاز پيدايش چنـين مفهـومي   هاي بالاي سازماني ويژه در رده ها به در سازمان

  ) 1983و هرن و پاركين،  2000
هـا بـه    انـد كـه نگـرش    ها نشان داده ان مديريت با اشاره به برخي موردكاويمندانديش بعضي 
بيـان شـده اسـت كـه دو      .هاي مديريت به سوي ديدگاهي مردانه گرايش دارد ر نظريهسازمان د

و عوامـل   1اساس مدل شغل مردان بربه  .شود الگوي متفاوت براي زنان و مردان به كار بسته مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Job Model 
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و ارتبـاط بـا   ) شناسـانه  معناي زيسـت  به( 1اساس مدل جنسيت زنان بربه سو  وابسته به كار و از آن
هـاي   مانند مطالعات هاثورن، انديشـه  يا در مواردي )1979فلدبرگ و گلن، (شود  ميه توج خانواده
 ـ  بوروكراسي و نقش مشاركت كاركنـان در بهبـود تصـميم    ةدربار كروزير نهـادي   ةگيـري و نظري
آشـكارتر از   .)1988ميلـز،  . جـي . و اي 2000مارتين، ( هاي جنسيتي پنهان وجود دارد فرض پيش

كشورهاسـت كـه    ةمادين ـ /هاي نرينه از فرهنگ) 2009آهنچيان، ( ي هافستدبند آنچه آمد، دسته
هاي فمينيسـتي راهكارهـايي    براي بهبود پژوهش. هاي جنسيتي است از كليشه 2نما اي سنخ نمونه

هـا،   انـدركاران و نتـايج برآمـده از آن در بررسـي     توجـه بـه جنسـيت دسـت    : پيشنهاد شده اسـت 
مارتين، ( زندگي سازماني ةهاي تازه و ناديد اي تازه و ورود به حوزهه ، پيشنهاد تبيين3فكني شالوده
2000(.  

فرهنگ سازماني را در ارتبـاط   او .كند ميلز با توجه به فرهنگ سازماني، جنسيت را بررسي مي
گيرد و تبعيض جنسـيتي را   نمادين آن در نظر مي ةتر و با توجه به سوي بزرگ ةهاي جامع با ارزش

گيرد  با استفاده از رويكردي ماترياليستي، پژوهش را پي مي او. بيند ني نهفته ميدر فرهنگ سازما
) خانه(در خانواده بين زن ! ماركس و انگلس، تقسيم كار طبيعي »ايدئولوژي آلماني«و با اشاره به 

دانـد كـه البتـه پيـدايش      مالكيت و مناسبات توليدي در اجتماع مـي  ةرا سازند) بيرون خانه(و مرد 
كند سـپهر عمـومي، سـپهر سـازماني      او اشاره مي. سازد ثر ميأها و دانايي و فرهنگ را نيز مت هايد

گذشته از ديدگاه  )1988ميلز، . جي. اي( ندارد ها رو نقد فمينيستي گريزي از سازمان است و از اين
را  4عمـومي  /سـازماني، دوتـايي خصوصـي    ةهاي فمينيسـتي بـه انديش ـ   ميلز، بسياري از پژوهش

اي  هـا پديـده   سازمان«رايج را كه  ةبخش اين انگار اند و براي يافتن جانشيني رهايي جسته كردهبر
و هـچ و كـانليف،    1983هـرن و پـاركين،   ( انـد  به نقد كشيده »اند )مردانه( عمومي ةمربوط به پهن

 وري كاركنان زن را بدون پيش در ميان آنها بجاست از اندرسن ياد شود كه سنجش بهره. )2006
فرصتي براي تفريح و  ،زمان پس از كار براي زنان .كرد داري نقد مي مزد خانه چشم داشتن كار بي

  .)1995اندرسون، ( آسودن نيست و زندگي عمومي و زندگي خصوصي آنها با هم گره خورده است
بـر نقـش زبـان و     5يـابي  هاي سياسي فرهنگ، رايلي با استفاده از ساخت در راستاي بررسي سويه

پـس از موردكـاوي دو    او .كنـد  كيـد مـي  أسـازند ت  هايي كه منافع مردان را پررنگ مـي  دسازينما
بخشي و  هاي ورزشي و نظامي براي مشروعيت از استعاره گيرد كه معمولاً سازمان چنين نتيجه مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gender Model 
2. Typical 
3. Deconstruction 
4. Public / Private 
5. Structuration 
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رايلـي،  ( زبان نمادهـاي سياسـي و البتـه مردانـه اسـت      ةو اين عرص  گيرند بخشي بهره مي انگيزه
1983(.  

هاي جديدي كه در قلمرو جنسـيت   بندي دوبارة نظرية اداري را با توجه به يافته برخي صورت
دهنـد و بايـد از    ها رفتـار را شـكل مـي    در اين ديدگاه نظريه. دهند انجام گرفته است، پيشنهاد مي

وري  تنهـا بـا بهـره    چنين ديـدگاهي نـه  . هاي جنسيتي را دور افكند وگو بهره جست و كليشه گفت
  ). 1996هيل، (پردازد  بلكه بهتر از پيش به آن مي ،ازگار نيستناس

اي نمـادگرايي جنسـيتي را    ها و جامعـه گونـه   توان در سازمان كساني نيز بر اين باورند كه مي
انـد   ها و مشاغلي كه زنانه و مردانه ها، فناورهاي شده از فرهنگ سراغ گرفت كه تصويري سوگيري

هـاي   رفتن از مفهوم جنسيت و پرداختن به ديگر جنبـه  بيان شده است كه فراتر. آورد را فراهم مي
پـرداختن بـه   . هـا را پـيش نهـد    تواند توصـيفي بهتـر از سـازمان    زندگي اجتماعي در كنار آن مي

هـاي   توانـد تحليـل   زنان و مردان و پرهيز از گردآوردن همه زير نام مرد يـا زن مـي   1چندگونگي
  ).1992سن و بيلينگ، الو(بهتري فراهم آورد 

فكنـي،   هـاي پساسـاختارگرا هماننـد شـالوده     گيـري از رويكـرد   شماري از انديشمندان با بهره
در . انـد  ها و زندگي سازماني سازمان پرداخته به بررسي نقادانة نظريه 3شناسي و ديرينه 2تبارشناسي

هـايي نهفتـه در    دوتايي هايي تأكيد بر مسئلة زبان و خودبسنده بودن آن و دريافتن چنين پژوهش
هـاي مـتن در كاربسـت     و ناسـازه ..)  .احسـاس و / عمومي، خـرد / خصوصي(متن زندگي سازماني 

در ) 2004جـونز،  (شـود   ها يكي برتـر و ديگـري فرودسـت انگاشـته مـي      در اين دوتايي. ست آنها
ست كـه در  ا 5معنايي شود كه در برابر بس برجسته مي 4رويكردهاي پساساختارگرا مفهوم افشانش
فكنـي   از اين ميان شالوده). 1999، سالاس و اسميرسيچ(رويكردهاي تفسيري درخور توجه است 

بوروكراسـي  ) 1990مـارتين،  (ها دربارة يكي از كاركنـان زن   هاي مديرعامل يكي از شركت گفته
زلة من به 6پردازي عاطفة محدود ، عقلانيت محدود سايمون و مفهوم)1997مارتين و نوپف، (وبري 

كـه البتـه    7فكني رهبري فرهمنـد  و در پايان شالوده) 1992مامباي و پوتنام، (دهي  مبناي سازمان
  .توان نام برد را مي) 1993سالاس، (تمركز كمتري بر جنسيت دارد 
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1. Diversity 
2. Genealogy 
3. Archeology 
4. Dissemination 
5. Polysemia 
6. Bounded emotionality 
7. Charismatic 
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  پيشينة تجربي
هــاي فمينيســتي در مطالعــات ســازماني،  هــاي كلــي انديشــه گيــري بــراي دريافــت بهتــر جهــت

بـه سـه    )2000بريتـون،  ( هـا  بنـدي  در يكي از اين دسته. پيشنهاد شده است هايي نيز بندي دسته
اي از  ديدگاه كساني كه سازمان را پديده .1: ديدگاه فمينيستي به زندگي سازماني اشاره شده است

شـود؛ كتـي    مادينه ديده مي /سازي آن هم رد پاي نرينه دانند كه حتي در مفهوم بنياد جنسيتي مي
زن و (تمامي آنهـايي   1سازي هاي ذاتي به زنان، از مادينه دادن برخي ويژگي سبتفرگوسن كه با ن

كـه   جسيكا بنيامين ةديدگاه روانكاوان ،گفت گيرند سخن مي كه زير چتر بوروكراسي قرار مي) مرد
ها را فراتر از  دانست و جن آكر كه سازمان مي 2رواني رشد درون ةمد الگوي مردانيابوروكراسي را پ

؛ 2006آكـر،  ( گيرند اين دسته جاي مي داند، در اي، رژيم نابرابري مي معمول سقف شيشه ةاراستع
هاي برابري جنسيتي نيز سـرانجامي جـز شكسـت     اند تمامي پروژه كه گفته رو چنان از اين. )2009
ها  كساني كه حضور تعداد بيشتر مردان و زنان در برخي مشاغل و سازمان .2؛ )2000آكر، ( ندارند

ديويس در ايـن   كنند؛ ميتوجه  بر آن اساس چيستي روابط و مناسباتبه پردازند و  به جنسيت مي
توازن مردان و زنان در سازمان راهكاري اسـت كـه در ايـن ديـدگاه پيشـنهاد       .گيرد دسته جا مي

برخـي   ةصـورت ايـدئولوژيكي و نمـادين در سـاي     ديدگاه كساني كه سـازمان را بـه   .3و . شود مي
زده ارزيـابي   دارنـد، جنسـيت   بـر  هايي كه هژمـوني مردانگـي را بـر زنـانگي در     ها و كليشه گفتمان

  . ان استمنداي از اين انديش نمونه نمايند، جنيفر پيرس مي
هـاي   كه تصويري درخور از ديدگاه چارچوبي جامع اشاره شود به بندي پاياني، بجاست در جمع
 ؛ليبـرال  ةهاي فمينيستي به هفـت دسـت   ندي، انديشهب در اين دسته. فراهم آورده است گوناگون را

 /پسامدرن و جهان سـوم  /پساساختارگرا ؛سوسياليست ؛ماركسيست ؛روانكاوانه ؛راديكال با بنيادين
هاي ليبرال به اسـتقلال و توانمنـدي    آموزه ةنخست بر پاي ةدر دست. شود پسااستعماري تقسيم مي

 .جـو شـود  و ي براي عدالت ميان زنان و مردان جستشود بستر شود و تلاش مي زنان پرداخته مي
تر بررسي و با برگـرفتن ديـدگاهي    گسترده ها و ساختار پدرسالار سازمان ةدر ديدگاه بنيادين رابط

 آغـاز   هاي فرويد  هاي روانكاوانه از آموزه ديدگاه. شود مدارانه اهميت سازمان زنانه برجسته مي عمل
مدار پيشين را فراهم آورد و در اين  هاي جنس تفاوت از نگرشتفسيري م كند ميد و تلاش شو مي

. سـازد  زنان را كه مردان از آنها بهـره ندارنـد برجسـته مـي     ةهاي ويژ راستا، گاهي برتري و ارزش
رسـي  بر هاي جنسي را با پيش چشم داشتن شـرايط تـاريخي و مـادي     ديدگاه ماركسيست هويت

هـا بـا    در سـازمان ) طبقه و جنسيت(بيند كه اين دو  يو آن را در كنار كشمكش طبقات م كند مي
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1. Feminization 
2. Intrapsychic 
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هـاي ماركسيسـت، راديكـال و     اي از ديـدگاه  ديدگاه سوسياليسـت آميـزه  . شوند يكديگر همراه مي
هـاي   پساساختارگرايان هم از انديشـه . شود ماترياليسم دور مي از ديدگاه بنيادين روانكاوانه است و

هـا نشـان دهنـد و     هاي زنانه را در گفتمـان  ناپايداري هويت گيرند تا لكان، دريدا و فوكو بهره مي
ديـدگاه  . رود بسيار سخن مـي  1تن ةاز انگار يهاي در چنين ديدگاه. چندگانگي آن را برجسته سازند

تازد و به جاي تصوير زن سفيد طبقـة   پسااستعماري يا جهان سومي نيز بر سوگيري فمينيسم مي
شايد بتوان دو ديدگاه . كند يگر را با شرايطي متفاوت بيان ميدزنان متوسط جهان اولي، تجربيات 

). 1999سـالاس و اسميرسـيچ،   (پساساختارگرا و پسااستعماري را نقد نقد فمينيستي رايـج ناميـد   
هاي تجربي با محوريت زنان در زمينة مطالعات سـازماني   گفتني است در ايران نيز برخي پژوهش

پـور، مكبـري، ريـواز و روشـندل،      و ابـراهيم  2009ورعزت و فرجي، طالقاني، پ(انجام گرفته است  
2011.(  

  پژوهش شناسي روش
هـا، بـراي    اي و گردآوري متن رويكرد پژوهش پيش رو توصيفي است و پس از مطالعات كتابخانه

 يهـاي تحليـل محتـوا    شـود كـه از روش   بهره گرفته مي 2بررسي از روش كيفي تحليل مضمون
گيرد كه از ديدگاه فمينيسـتي بـه    مي بر هايي را در متن ةپژوهشي هم ةجامع. دآي شمار مي به كيفي

هاي گوناگون  هدف رسيدن به توصيفي درخور از ديدگاه كهآنجا از. اند نقد زندگي سازماني پرداخته
بـا آغـاز   اسـت  تـلاش شـده   . شـود  گيري تا رسيدن به سطح اشباع نظري دنبال مـي  است، نمونه

گيـري از رويكـرد    شده و پراستناد قلمرو بررسـي و بهـره   هاي شناخته پژوهش گيري از ميان نمونه
شـود كـه    گيري هم تا جايي پـي گرفتـه مـي    نمونه شوند و هاي ديگر برگزيده گلوله برفي، نمونه

هـا بـه    گفتني اسـت در گـزينش نمونـه   . هاي تازه كمكي به بهبود نتايج پيشين نكند افزودن متن
هـاي گونـاگون پرداختـه و ديـدگاهي      بندي انديشـه  ه است كه به دستههايي اولويت داده شد متن

  . اند اي برگرفته مقايسه
از رويكـرد فمينيسـتي در    4و باورپذير 3پذير آوردن توصيفي توجيه فراهم، هدف از اين پژوهش

  .شده است آورده  شكل  هاي آن در  مطالعات سازماني است و گام
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1. Body 
2. Theme analysis 
3. Justifiable 
4. Plausible 
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  هاي پژوهش گام .2شكل 

هاي نمونه و تحليل محتواي آنهـا، نخسـت فراينـد كدگـذاري بـاز دنبـال        براي پردازش متن
سپس كدهاي مشابه  .شود گذاري مي شود كه در آن، متن براي پاسخ به پرسش پژوهش نشانه مي

هاي اصلي به  شود و در پايان نيز از آنها مضمون ده ميجاي دا 1ها مفهومي يا زيرمضمون ةدر دست
  .آيد دست مي

 ترتيب بـا  كه به بهره گرفته شد 2براي بررسي پايايي پژوهش از شاخص بازآزمون و دوكدگذار
هـاي   شاخص .پايايي بالاي پژوهش است ةدهند مقاله نشان 21براي  92/0و  95/0ميانگين عدد 

  .)ها تعداد مغايرت ́ nها و  تعداد توافق n(به شده است محاس  1رابطة  اساس  پايايي بر

ܴ  )1رابطة  = 2 × ݊݊ + ݊́ 

  ي پژوهشها يافته
اي انجام گرفت كه بر سه  هاي كتابخانه در گام نخست براي شناخت بهتر قلمرو پژوهش، بررسي

مركـز  ت »هـا  فمينيسـم و سـازمان  «و  »يتشناسي فمينيس شناخت«، »تاريخ فمينيسم«حوزه مانند 
گفتنـي اسـت موضـوعاتي    . در بخش پيشين آمده است هايي از اين بررسي آغازين داشت و نمونه
ند، ولـي  هسـت  آوردن دريافتي بهتر از فمينيسـم كارسـاز   شناسي فمينيستي در فراهم نظير شناخت

  .اند پژوهش آورده نشده ةكه پيوندي سرراست با نقدهاي سازماني ندارند، در بخش پيشين آنجا از
 مقاله با موضوع نقد فمينيستي به زندگي سازماني انجام گرفـت  21روي  رايند تحليل محتواف

؛ 1988ميلـز،  . جـي . اي( هم به شماري از آنها ماننـد  »فمينيسم در دانش سازمان«كه در بخش 
 A21تـا   A01هـا بـا كـد     ايـن مـتن  . اشـاره شـد  ) 1999و سالاس و اسميرسيچ،  2000بريتون، 

 ةزيرمضمون يا دست 47 و شدكدگذاري انجام  نمونه 147 گذاري باز نخستدر كد. مشخص شدند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sub-themes 
2. Inter-coder reliability 

 گيري نمونه

اي مطالعات كتابخانه پرسش پژوهش هايگزينش متن
 آغازين

هايبررسي نمونه
آغازين

تحليل محتواي
هانمونه

چارچوب 
 پيشنهادي
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جـاي  ) »ساير«مضمون +  مضمون اصلي 6(مضمون  هفتمفهومي متفاوت به دست آمد كه در 

و  »سـاير «جـايي مفـاهيم مضـمون     هـاي چنـدباره و جابـه    برگشـت  و  داده شدند و پس از رفـت 
در  .دسـت آمـد   زيرمضمون بههفت اصلي به همراه  مضمون سههاي چندباره، در پايان  بندي دسته

  .هاي مفهومي پاياني آورده شده است از كدها و دسته اي نمونه  1جدول 

  ها كدها و زيرمضمون .1جدول 
  زيرمضمون  برگردان محتوا  محتوا  كد

A1103 Gender discrimination, far from 
being obvious, and overt, is 
embedded, more or less 
unconsciously, in the processes 
that make up an organization’s 
culture. 

تبعيض جنسيتي، برخلاف آنچه آشـكار و  
بيش در فرايندهايي جـاي   و هويداست، كم

ــازماني را   ــه فرهنــگ س ــه اســت ك گرفت
  .سازند مي

هاي  نمادسازي
  ستيز زن

A0411 we can read that discrimination 
and sexism are normally assumed 
to be part of an organization’s 
culture 

باوري و تبعيض  توان دريافت كه جنسمي
اي طبيعي و بهنجار بخشي از يك  به گونه

  .شود فرهنگ سازماني فرض مي

هاي  نمادسازي
  ستيز زن

A1306 A most significant part of male 
domination and gender inequality 
is maintained through the results 
of socialization processes 
affecting women’s feelings, 
thoughts, identities and general 
functioning. 

اي از فرايند فرادستي مردانـه  بخش عمده
پذيري  و نابرابري جنسيتي از فرايند جامعه

افكـار،   خيـزد كـه احساسـات،    زنان برمـي 
هويــت و كــاركرد عمــومي آنهــا را متــأثر 

  .سازد مي

پذيري  جامعه
  زده جنسيت

A0209 It seems as if most jobs in society 
and most work areas in 
organizations have some sort of a 
gendered image. 

رسـد بسـياري از مشـاغل در    به نظر مـي
هـاي كـاري در    جامعه و بسـياري بخـش  

اي تصوير جنسيتي پيوند  ها با گونه مانساز
  . اند خورده

هاي  نمادسازي
  ستيز زن

A1114 "rational-technical ostensibly 
gender- neutral, control systems 
[in organizations] are built upon 
and conceal a gendered 
substructure 

عقلاني كه در  ـ  هاي كنترلي فنيسيستم
ري جنسيتي ندارنـد، بـر پايـة    ظاهر سوگي

] هرچند[اند،  زيرساختي جنسيتي بنياد شده
  .كنند آن را پنهان مي

  هاي مردانه رويه

A0101 Organizational scholarship has 
been, primarily, a literature 
written by men, for men and 
about men. 

در اصل دانش سـازماني را مـردان بـراي    
  .اند ة مردان نگاشتهمردان و دربار

  دانشمرد

A0102 Organizational scholarship has 
been, primarily, a literature 
written by men, for men and 
about men. 

در اصل دانش سـازماني را مـردان بـراي    
  .اند مردان و دربارة مردان نگاشته

  هاي مردانه تئوري
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توان در  هاي نقد فمينيستي به زندگي سازماني را مي شود مضمون ديده مي  شكل  در  كه چنان
سـه   .نشـان داد ) سه دسته در سطح نخست و هفت زيردسته در سطح دوم(چارچوبي دو سطحي 

 .2 ؛دانش سـازماني مردانـه   .1: ند ازا اصلي كه نقدهاي فمينيستي بر آن تمركز دارند عبارت ةدست
توان و بجاسـت توضـيح بيشـتري     عقلانيت سازماني مردانه را مي .3 و دئولوژي سازماني مردانهاي

  .براي آنها آورده شود
  

 
 چارچوب نقدهاي فمينيستي در سازمان .3شكل 

هاي دانشوران بـراي درك زنـدگي    هاي علمي و تلاش سازي دانش سازماني مردانه به مفهوم
در . انـد  هـاي جنسـيتي   طرفي و حقيقت ناب آكنده از سوگيري اني اشاره دارد كه با ادعاي بيسازم
 ـ   توان دو جنبه را برجسته ساخت؛ نخست مردان نظريه باره مي اين ديـدگاهي   ةپردازي كـه بـر پاي

هاي جنسـي   يافتن سوگيري و از راه) دانشمند مرد يا دانشمرد(كردند  ها را بررسي مي مردانه پديده
هـاي زنانـه و عـواملي همچـون      هايي كه ديدگاه هاي خود آگاه نبودند و دوم تئوري فرض به پيش

كننـد،   هـاي رايـج را بازتوليـد مـي     گيرند و گاهي همان كليشه يافتگي را ناديده مي طبقه و توسعه
 ـ به بياني ديگر، نظريـه و نظريـه  . هايي كه شايد حتي زنان آنها را پيشنهاد كرده باشند تئوري رداز پ

  .اند هر دو آماج نقد بوده
ايدئولوژي را پراتيك دستكاري معنا براي حفظ مناسـبات قـدرت در يـك بافـت اجتمـاعي و      

توان ايـدئولوژي را سـراغ گرفـت كـه بـه كـار حفـظ         در سازمان نيز مي. گويند تاريخي خاص مي
تـوان سـراغ    مـي در اينجا از سـه بعـد اساسـي    . آيد ويژه مردان مي هاي خاص و به فرادستي گروه

پسامدرن فمينيسم بسيار پررنـگ  / ويژه در رويكردهاي پساساختارگرا زبان مردانه كه به. 1: گرفت
شوند و بخشي آشكار از  ها به كار گرفته مي ها كه براي مشاغل و حتي فناوري  نمادسازي. 2است؛ 
هـاي مردانـه و    كـردن ارزش  پذيري كه بـه درونـي   جامعه. 3ايدئولوژي سازماني است و / فرهنگ

 ها كانون نقدهاي فمينيستي به سازمان

 مردانه سازمان دانش مردانهايدئولوژي سازماني  عقلانيت سازمان مردانه

هاي  رويه
 مردانه

 ساختار
 مردانه

 زبان
 مردانه

پذيريجامعه
 زدهجنيست

هاي نمادسازي
 ستيززن

 دانشمرد
 هاي تئوري

 مردانه
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هـا بيشـتر    نبايد از ياد برد كه نمادسازي. انجامد خواهند مي  كه مردان مي هويتي زنانه چنان  ساخت

  .كردن و پذيرفتن آنها اشاره دارد پذيري به دروني هاي نمادين جنسيتي و جامعه جنبة بيروني پديده
در معنايي باز، كاربست خـرد  اگر عقلانيت . ها دور از نقد نمانده است سازمان ةعقلانيت مردان

دادن به چيزها دانسته شود، ساختار بوروكراسـي و پايگـان آن كـه     براي انديشيدن، فهم و سامان
ندي كه بـا مردانگـي و قاطعيـت    همهاي مردانه و عقلانيت ابزاري است، رهبري فر بازتاب ارزش
زده  عقلانيت جنسـيت عقلانيت ابزاري نمودهايي از  ةشود و مديريت ناشخصي بر پاي مشخص مي
هاي سازماني نيز برگرفته از چنين عقلانيتي است  استخدام و ترفيع و ديگر رويه. آيند به شمار مي

  .كه البته سرانجامي جز سركوب بيشتر زنان نخواهد داشت
بايد به ياد . هاي بنيادين نقد فمينيستي به دانش سازماني اين چارچوب تصويري است از جنبه

اي  رويكرد ريشـه : اي سراغ گرفت اي و ناريشه توان از دو رويكرد ريشه مي ها يدگاهداشت در اين د
تـوان ديـد، نيازمنـد راهكارهـاي بنيـادين و       هاي ماركسيستي و روانكاوانه مـي  كه در ديدگاه چنان

اي كـه بهبودهـاي در    هاسـت و رويكـرد ناريشـه    ويرانگر مناسبات كنـوني بـراي بهبـود تبعـيض    
توان ديد كه در هر قلمرو نقد برخـي بـه    شده هم مي در چارچوب ارائه. رود ه ميتر را نشان دسترس

  . ند و برخي چنين نيستندا اي نزديك رويكرد ريشه

  هاگيري و پيشنهاد نتيجه
نقد فمينيستي، يورشي ويرانگر بـه تمـامي سـاختارهاي پابرجـاي پيشـين را در       گفته شدكه  چنان

اي از زندگي سازماني است كه فمينيسم بـه   ريافت كمتر جنبهتوان د مي. دانش سازماني آغاز كرد
آيد  هاي غالب، بينشي تازه فراهم مي ها با بازخوانيِ و نقد ديدگاه در اين پژوهش. آن نپرداخته باشد

  .شود ها آشكار مي اي ديگر از سازمان و چهره
 م نتيجه گرفته شدسازمان و فمينيس ةشده در حوز هاي انجام در اين جستار با بررسي پژوهش

 .2 ؛دانـش سـازماني مردانـه    .1 :هـا وجـود دارد   بـه سـازمان   )3شـكل  (كه سه محور كلان نقـد  
هر يك از ايـن محورهـا بـه بخشـي از      .عقلانيت سازماني مردانه .3 و ايدئولوژي سازماني مردانه
ديگر، اگر   يانبه ب. نيز آورده شده است )3شكل (اند و محورهاي خُرد آن  زندگي سازماني پرداخته

بندي كنيم، دستاورد كار همان چـارچوبي   بخواهيم نقدهاي فمينيسم بر مطالعات سازماني را دسته
  .است كه در اين پژوهش به دست آمد
ايـن  . هـايي دارد  موضـوعات كـلان، محـدوديت    ةها دربار اين نوشته هم، مانند ديگر پژوهش

ورزي ماننـد فمينيسـم را    هاي يك قلمرو انديشه تواند تمام كنُج و گوشه نمي ها البته دست بررسي
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بخشـيِ   سـه  اين چـارچوبِ  .هاي اساسي آن كردن جنبه بازتاب دهد ولي تلاشي است براي آشكار
  .كلان را بايد سرآغازي براي ساخته و پرداخته كردن و بهبود آن در گذر زمان دانست

فمينيسـتيِ متفـاوت از   هـاي آينـده، شناسـايي محورهـاي نقـد       شود در پـژوهش  پيشنهاد مي
هـاي محتـوايي    تطبيقـي چـارچوب   ـ اي همچنـين بررسـي مقايسـه   . چارچوب بالا پي گرفته شود

تر اشاره شد، فهمي بهتر از آنها را فراهم  فمينيسم در مطالعات سازماني كه به شماري از آنها پيش
رويكردي نقادانه به گيريِ توصيفيِ اين پژوهش، با  توان برخلاف جهت از سوي ديگر مي. آورد مي

هـاي نقادانـه بسـيار     ها در فهم بهتـر ديـدگاه   پژوهش گونه هاي فمينيستي پرداخت كه اين ديدگاه
هاي تجربي در هر يك از محورهاي چارچوب پيشنهادي  كردن پژوهش همچنين دنبال. ند كارساز

  .تتوان به آن پرداخ هاي ايراني، پيشنهاد ديگري است كه در آينده مي در سازمان

References 
Acker, J. (2009). From glass ceiling to inequality regimes. Sociologie du travail, 

51(2): 199–217. 

Acker, J. (1992). From Sex Roles to Gendered Institutions. Contemporary 
Sociology, 21 (5): 565-569. 

Acker, J. (2000). Gendered Contradictions in Organizational Equity Projects. 
Organization, 7 (4): 625-632. 

Acker, J. (2006). Inequality Regimes: Gender, Class, and Race in Organizations. 
Gender and Society, 20 (4), 441-464. 

Acker, J. (2011). Theorizing Gender, Race, and Class in Organizations. In E. Jeanes, 
D. Knights, & P. Y. Martin (Eds.), Handbook of Gender, Work and 
Organization (1st Edition ed., pp. 65-80). Chichester, West Sussex: Wiley. 

Ahanchian, M. R. (2009). End of Management; Collapse of the Management 
narratives in the Modern age. Tehran, Iran: Nashr-e-Ney. (in Persian) 

Alvesson, M. & Billing, Y. D. (1992). Gender and Organization: Toward a 
Differentiated understanding. Organization Studies, 13 (12): 73-102. 

Anderson, E. (1995). Feminist Epistemology: An Interpretation and a Defense. 
Hypatia, 10 (3): 50-84. 

Britton, D. M. (2000). The Epistemology of the gendered organization. Gender & 
Society, 14 (3): 418-434. 

Brooks, A. (2003). PostFeminism, Feminism, Cultural theory and cultural Forms. 
New York: Routledge. 



  1394 پاييز، 3 شمارة ،7دورة  ،دوਠॻیॠدশୌࢌ   ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   456
Butler, J. (1999). Gender Trouble, Feminism and the subversion of identity. New 

York and London: Routledge. 

Calas, M. B. (1993). Deconstructing charismatic leadership: re-Reading weber from 
the darker side. Leadership Quarterly, 4(3-4): 305-328. 

Calas, M. B. & Smircich, L. (1999). From 'The Woman 's ' Point of View: Feminist 
Approaches to Organization studies. In S. R. Clegg, & C. Hardy (Eds.), 
Studying organization, Theory and method (pp. 212-251). London, Thousand 
Oaks and New Delhi: Sage Publications. 

Calás, M. B. & Smircich, L. (1991). Voicing Seduction to Silence Leadership. 
Organization Studies, 12 (4): 567-602. 

Coppock, V., Haydon, D. & Richter, I. (1995). The Illusions of Post-Feminism: New 
Women, Old Myths. London: Taylor & Francis. 

Deetz, S. (1996). Describing differences in approaches to Organization Science: 
Rethinking Burrell and Morgan and their legacy. Organization Science, 7 (2): 
191-207. 

Delmar, R. (1986). What is Feminism? New York: Pantheon Books. 

Ebrahimpour, H., Mokabberi, A. H., Rivaz, D. & Roshandel, T. (2011). The media 
and glass ceiling: Explanation of television impact on the women promotion 
to the managerial levels. Journal of Public Administration, 3 (6):1-18.  
(in Persian) 

Farmer, D. J. (1997). Derrida, Deconstruction and public administration. American 
Behavioral Scientists, 41 (1): 12-27. 

Fay, B. (2009). Contemporary philosophy of science, A multicultural Approach. 
Trans by K. Deyhimi. Tehran, Iran: Nashr-e-Ney. (in Persian) 

Feldberg, R. L. & Glenn, E. N. (1979). Male and Female: Job versus Gender Models 
in the Sociology of Work. Social Problems, 26 (5): 524-538. 

Gamble, S. (2006). PostFeminism. In S. Gamble (Ed.), The Routledge Companion to 
Feminism and Postfeminism (pp. 36-45). London: Routledge. 

Griffin, G. H. (2000). Editorial. Feminist Theory, 1 (1): 5-9. 

Hale, M. M. (1996). Gender Equality in Organizations: Resolving the Dilemmas. 
Review of Public Personnel Administration, 16(1): 7-18. 

Harding, S. & Hintikka, M. B. (1983). Introduction. In S. Harding, & M. B. 
Hintikka (Eds.), Discovering reality, Feminist Perspectives on Epistemology, 
Metaphysics, Methodology, and Philosophy of Science (pp. ix-xix). 
Dordrecht, Holland: Kluwer Academic Publishers. 

www.edub.irwww.edub.ir



  457   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فمينيسم در مطالعات سازمان

Hatch, M. J. & Cunliffe, A. L. (2006). Organization Theory;Modern, Symbolic, and 
postmodern perspectives. 2nd edition ed. New Delhi: Oxford university 
press. 

Hearn, J. & Parkin, P. W. (1983). Gender and Organizations: A Selective Review 
and a Critique of a Neglected. Organization Studies, 4 (3): 219-242. 

Horn, P. (1995). Where Is Feminism Now? Agenda, 26: 71-74. 

Humm, M. (1990). The Dictionary of Feminist Theory. Columbus: Ohio State 
University Press. 

Jaggar, A. (2000). Feminism in Ethics: Moral Justification. In M. Fricker, & J. 
Hornsby (Eds.), The Cambridge Companion to Feminism in Philosophy. 
Cambridge: Cambridge university Press. 

Jardine, A. (1985). Gynesis: Configurations of Woman and Modernity. Ithaca and 
London: Cornell University Press. 

Jones, C. (2004). Jacques Derrida. In S. Linstead (Ed.), Organization theory and 
Postmodern Thought (pp. 34-63). London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage. 

Lyotard, J. F. (1984). The postmodern Condition: A report on Knowledge. Trans by 
G. Bennington & B. Massumi. Minneapolis: University of Minnesota Press. 

Martin, J. (1990). Deconstructing Organizational Taboos: The Suppression of 
Gender Conflict in Organizations. Organization Science, 1 (4): 339-359. 

Martin, J. (2000). Hidden Gendered Assumptions in Mainstream Organizational 
Theory and Research. Journal of Management Inquiry, 9 (2): 207-216. 

Martin, J. & Knopoff, K. (1997). The gendered implications of apparently gender-
neutral theory: re-reading Max Weber. In E. F. R, & A. Larson (Eds.), 
Women's Studies and Business Ethics: Toward a New Conversation. New 
York: Oxford University Press. 

Mills, A. J. (1988). Organization, Gender and Culture. Organization Studies, 9(3): 
351-369. 

Mills, S. (2003). Foucault. London: Routledge. 

Morgan, G. (2005). Images of Organization. Trans by A. M. Moshabaki. Tehran, 
Iran: University of Tehran Publication. (in Persian) 

Morgan, G. & Burrell, G. (2007). Sociological Paradigms and Organizational 
Analysis. Trans by M. T. Norouzi. Tehran, Iran: SAMT Publishing.  
(in Persian) 



  1394 پاييز، 3 شمارة ،7دورة  ،دوਠॻیॠدশୌࢌ   ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   458
Mumby, D. K. & Putnam, L. L. (1992). The Politics of Emotion: A Feminist 

Reading of Bounded Rationality. The Academy of Management Review, 17 
(3): 465-486. 

Nicolson, P. (2005). Gender, Power and Organisation, a psychological Perspective. 
London & New York: Routledge. 

Offen, K. (1988). Defining Feminism: A Comparative Historical Approach. Signs, 
14 (1): 119-157. 

Pilcher, J. & Whelehan, I. (2004). Fifty concepts in Gender Studies. London, 
Thousand Oaks & New Delhi: Sage Publication. 

Riley, P. (1983). A structurationist account of political culture. Administrative 
Science Quarterly, 28 (3): 414-437. 

Sanders, V. (2006). First Wave Feminism. In S. Gamble (Ed.), The Routledge 
Companion to Feminism and Postfeminism (pp. 15-24). London: Routledge. 

Scott, R. W. (2006). Organiazations and Organizing, Rational, natural and open 
system perspectives. New York: Prentice hall. 

Taleghani, G. R., Pourezzat, A. A. & Farajji, B. (2009). Survey on the Effect of 
Glass Ceiling on Decrease of Women Empowerment in Iran Power 
Development Co. (IPDC). Journal Of Public Administration, University of 
Tehran, 1 (2): 89-102. (in Persian) 

Thompson, D. (2001). Who’s Afraid of Defining Feminism? Australian Women’s 
Studies Conference, Macquarie University. sydney. 

Thornham, S. (2006). Second Wave Feminism. In S. gamble (Ed.), The Routledge 
Companion to Feminism and Postfeminism (pp. 25-35). London: Routledge. 

Tong, R. (2009). Feminist Thought: A Comprehensive Introduction. 3th Edition ed. 
Colorado: Westview Press. 

Tyler, M. (2011). Postmodern Feminism and Organization Studies: A Marriage of 
Inconvenience? In E. Jeanes, D. Knights, & P. Y. Martin (Eds.), Handbook of 
Gender, Work and Organization (1st Edition ed., pp. 9-24). Chichester, West 
Sussex: Wiley. 

Walters, M. (2005). Feminism, A very short Introduction. New York: Oxford 
University Press. 


